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موســیقی یک علم و یک هنر است. می‌گفت 
نباید اجــازه بدهم هنرم به ابتذال کشــیده و 
خراب شود. می‌گفت به دنبال موسیقی سالم 

و اصیل باش.«

   10 سال در جست‌وجوی یک استاد
در نهایــت تصمیــم می‌گیــرد موســیقی را به 
صورت حرفــه‌ای و نزد اســتاد بیاموزد. همان 
زمان به گوشــش می‌رســد که دایــی مهدی 
حســن‌خان که یکی از پیشــتازان موســیقی 
است، در مشهد است. شال و کلاه و عزمش را 
جزم می‌کند که او را بیاید اما موفق نمی‌شود. 
می‌گوید: »کســانی هم که نشان و آدرس او را 
می‌دانستند ســر رقابت و چشم و هم‌چشمی 
به مــن نمی‌گفتند.« اما ناامید نمی‌شــود و به 
جســت‌وجویش ادامه می‌دهد تــا حدود 10 
ســال بعد که بالاخره می‌تواند اســتاد حبیب 
حاصل را پیدا کند. به نزد او می‌رود و آموختن 
موسیقی کلاسیک را شروع می‌کند. می‌گوید: 
»سال 85 برای خودم، هم هارمونیه خریدم و 
هم طبله. آموختن موسیقی به صورت رسمی 
برای من با استاد حاصل و استاد محمدحسن 
کریم‌پور آغاز شــد. طبله را نزد همین اســتاد 
حســن‌پور آموختم که یکی از بهترین اساتید 

هرات بود.«

    بنیاد امیرخسرو بلخی
ماحصل تمام این علاقه‌مندی‌ها و پیگیری‌ها 
حــالا می‌شــود بنیادی به اســم امیرخســرو 
بلخی کــه در محله طلاب قــرار دارد؛ بنیادی 
کــه رســالتش حمایــت از موســیقی و از نوع 
اصیــل آن اســت. او درباره شــکل‌گیری این 
بنیاد می‌گوید: »آن زمــان یک اتاقک جمع و 
جوری برای خودم راه انداخته بودم. اســتادم 
برای تدریــس همان‌جا می‌آمد. کم‌کم ســایر 
دوســتان و هنرمندان از انجمــن هنرمندان 
خراســان و جاهای دیگر هم می‌آمدند. وقتی 
دیدم بقیه دوستان هم خیلی خوب استقبال 
می‌کننــد ســاختمان بزرگ‌تــر و مجهزتری را 
بــرای برپایــی این جلســات پیدا کــردم. من 
هم با توجه به علاقه و پشــتکاری که داشــتم 
خیلی اوقات برای آموزش یک ســری مفاهیم 
به اســتاد کمک می‌کردم؛  بالاخص در زمینه 
فراگیری مفاهیم موســیقی افغان.« تمام این 
اتفاقــات باعث می‌شــود تا همه چیــز رنگ و 
بوی جدی‌تــری به خود بگیــرد و کم‌کم بنیاد 
امیرخســرو بلخی شــکل گرفت؛ »ســال 93 

بــود که با تعــدادی از دوســتان فکرهایمان را 
ریختیم روی هم تا ببینیم بــرای اینکه به روال 
کارمان یک ســر و شکل رســمی بدهیم، باید 
چه چاره‌ای بیندیشــیم؟ با اســتاد مظفری، 
یکی از پیشــگامان موســیقی در افغانســتان 
تماس گرفتم برای مشــورت. در نهایت با نظر 
او تصمیم بر این شــد که بنیــادی راه بیفتد به 
نام امیرخســرو بلخی که ادای دینی هم باشد 
به خــود او و زیبایی‌هایی که به هنر موســیقی 

اضافه کرده است.«

   اهداف و فعالیت‌های بنیاد امیرخسرو بلخی
هم‌اکنــون هــم بنیــاد امیرخســرو بلخــی 
 بــا همــکاری مؤسســه دُر دَری در دفتــر

 فارسی زبانان فعالیت‌هایی را انجام می‌دهد؛ 
از نشست‌های شعر و موسیقی گرفته تا برگزاری 
کلاس‌هــای آموزش نوازندگــی و آوازخوانی. 
مهدی‌حســین موحد بلخی دربــاره اهدافی 
که این مؤسســه دنبــال می‌کنــد، می‌گوید: 
»هــدف از ایجاد ایــن بنیاد در وهلــه اول این 
بود که هنرمندان فعال را در قالب یک انجمن 
رســمی دور هم جمع کنیــم و در قــدم بعد با 
کمــک و توانمندی‌های آن‌ها یــک زمینه‌ای 
را فراهم کنیم برای شناســاندن هرچه بیشتر 
و بهتــر موســیقی افغانســتان و از آن مهم‌تــر 
موســیقی شــرق. من دوست داشــتم علاوه 
بر اینکه این دوســتان از فرهنــگ غنی ایران 
بهره‌مند می‌شوند، فرهنگ و اصالت خودشان 
را فرامــوش نکنند.اکنــون هــم کلاس‌های 
روخوانــی و گویندگی به زبــان دری، آموزش 
نواختــن ربــاب، طبلــه، هارمونیه، ســه‌تار و 
آوازخوانــی را برگــزار می‌کنیــم. جالب اینکه 
دوستان ایرانی زیادی از این کلاس‌ها استقبال 
می‌کنند. چیزی که همیشه مدنظرمان است 
سعی بر آموزش اصولی علم و سواد موسیقی 

است.«

   چندخطی از زندگی ورزشــی محمدحکیم 
موحد بلخی

ماجرا فقط به موسیقی ختم نمی‌شود در واقع 
قصه اصلا از جای دیگری شروع می‌شود. قبل 
از اینکه هنر از او یک اســتاد موسیقی بسازد، 
ورزش او را به یک ورزشــکار حرفــه‌ای تبدیل 
می‌کند، اما شــرایط نامطلوب حاکم بر دنیای 
ورزش باعث می‌شــود تــا در نهایت عطای آن 
را به لقایش ببخشــد و بپردازد به همان چیزی 

که همیشه دوستش داشته؛ یعنی موسیقی.

   اول ووشو بعد ژیمناستیک
از ســال 67 شائولین ووشــو را نزد استاد محمد 
حســینی در تهران و قم می‌آموزد. مدتی بعد به 
مشــهد می‌آید و حدود یک‌ســال و نیم با استاد 
حســینی کار می‌کند. او می‌گوید: »چیزی که 
من در ورزش رزمــی دنبالش بودم، اینجا وجود 
نداشت. این شــد که رفتم سمت ژیمناستیک. 
نزد استاد علی یزدزاد، پیش‌کسوت و بنیان‌گذار 
ژیمناســتیک نویــن در ایران . هــم علاقه‌اش 
را داشــتم و هم اســتعدادش را.  امامتأســفانه 
ســالن مخصوصی برای تمرین ژیمناســتیک 
وجود نداشــت. یک باشــگاه بود کــه متعلق به 
کشــتی‌گیرها بود که البته امکانات خوبی هم 
نداشت. باشــگاه دیگری بود در فلکه سعدآباد 
که مجهزتر بــود اما افغان‌ها اجــازه فعالیت در 
آنجا را نداشتند.« اما کم‌کم به واسطه استادش 
پایش به ســالن ســعدآباد هم باز می‌شود؛ »آن 
زمان در بین جوان‌های افغان من یکی از بهترین 
ژیمناست‌ها بودم. همیشه همراه استاد بودم و او 
مرا با موتورش به سالن سعدآباد می‌برد. دیگر در 
اوج فعالیت‌های ورزشی بودم و  در بیشتر مواقع 

برای تمرین به همین سالن می‌رفتم.«

   دریافت کمربند مشکی و قدم به دنیای مربی‌گری
او در مــورد ادامــه فعالیت‌هــای ورزشــی‌اش 
می‌گوید: »اواخر ســال 69 بود که با شــخصی 
به نام اســتاد شــفایی آشنا شــدم. به واسطه او 
دوباره پیگیر ووشو شدم. در همین زمان به طور 
مستقل اما با نظارت استاد شفایی یک باشگاه 
در آخر طــاب راه انداختم. قدم بعدی آموزش 
در باشگاهی در چهارراه سیلو بود که خصوصی 
و متعلق به جوانان و نوجوانان افغانی بود. یکی 
دو سال بعد هم  در دفتر ورزشی حزب وحدت در 
چهارراه راه‌آهن زیر نظر اســتاد شفایی دیگران 
را  تمرین می دادم. مدتی بعد اســتاد شفایی به 
فنلاند رفت و من هم با راهنمایی او راهی تهران 
شدم و رفتم پیش استاد سهراب‌زاده؛ بنیان‌گذار 
ورزش رزمی شــائولین در ایران. آنجا هم تحت 
نظر او مدتی به فعالیت‌های ورزشــی مشــغول 
بودم . اواخر ســال 72  بــرای گذراندن امتحان 
و دریافت کمربند مشکی ســه ماه تمرین‌های 
خیلی سختی داشتم. در نهایت با امتحان‌های 
دشــواری کــه گذرانــدم موفق شــدم کمربند 
مشــکی‌ام را دریافــت کنــم. مدتــی در همان 
تهران و قم فعالیت‌های ورزشی انجام می‌دادم. 
همان ســال یک باشــگاه خیلی مجهــز در قم 
ایجاد کردم و با دوســتان دیگری که دســتی بر 

آتش داشتند شــروع به فعالیت ورزشی کردیم. 
تا سال 74 که باز هم برگشــتم به مشهد و سعی 
کردم برنامه‌هایم را در مشهد متمرکز کنم و آنجا 
را سپردم دست شــاگردانم. مدتی بعد هم یک 
انجمن ژیمناستیک در کنسولگری افغانستان 

به راه انداختم.«
او حالا از تجربیاتی می‌گوید که در زمینه ورزش 
داشــته اســت و تلاش می‌کــرده تا آن‌هــا را از 
طریق رادیــو و نوشــتن در مجــات در اختیار 
علاقه‌منــدان بگــذارد. مدتــی در مجله‌هــای 
مختلــف مثــل حبــل‌ا... و هفته‌نامــه وحدت 
می‌نوشــته اســت. می‌گوید: »اولیــن مقاله‌ام 
را تحــت عنوان ورزش چیســت؟ نوشــتم.« او 
همچنین اضافه می‌کند: »رادیو آشنای آمریکا 
بخش دری، رادیو بی‌بی‌سی بخش دری، رادیو 
آزادی پراک دری و رادیو دری مشــهد ،در کابل 
دعوت به همکاری کردند ، اما من به لحاظ اینکه 
 خانواده‌ام در ایــران زندگــی می‌کردند، قبول

 نکردم.«

   ادامه فعالیت‌ها و رسیدن به بن‌بست
او می‌گوید: »سال 81 به عنوان نماینده کمیته 
المپیک معرفی شدم به ســازمان تربیت بدنی 
ایران. همان ســال با کمک یکی از دوســتان، 
10 نفــر را معرفی کردم که آمــوزش مربی‌گری 
ببیننــد. بعد از ایــن، کار ما محکم‌تــر و پربارتر 
شــد اما همچنان به ما تبعه‌هــای افغان اجازه 
فعالیت نمی‌دادند. مثلا اگر می‌خواستیم یک 
باشگاه داشته باشــیم باید حتماً تحت نظارت 
یک اســتاد ایرانی می‌بود. خلاصه که دســت و 
بالمان حسابی بسته بود. سال 82 بود که خود 
آقای شــفایی از فنلاند و دوستان پیشگام دیگر 
در ورزش از کشورهای دیگر آمدند و یک اتحادیه 
را ایجاد کردیم با عنوان اتحادیه فرهنگی ورزشی 
مهاجران افغانســتان که نه فقط کسانی که در 
ایران بودند، بلکه سایر افراد در کشورهای دیگر 
هم می‌توانســتند به این اتحادیه ملحق شوند. 
کنســولگری هم مجوزی را بــرای موجودیت و 
فعالیت این نهاد صادر کرد اما متأســفانه باز هم 
بودند کسانی که به خاطر یک سری تعصب‌های 
بی‌مورد نمی‌خواســتند ما به طور مســتقل به 
فعالیت بپردازیــم.« در نهایــت وقتی می‌بیند 
که زمینه انجــام فعالیت‌های ورزشــی آن گونه 
که باید نه بــه عنوان یــک مربی و نه بــه عنوان 
یک مسئول ورزشــی برایش فراهم نیست،  قید 
ورزش حرفه‌ای را می‌زند و حالا موســیقی متن 
زندگی‌اش شده و ورزش چیزی است در حاشیه 

و محض دل خودش.

هم‌اکنون هم 
بنیاد امیرخسرو 
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